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سخنی کوتاه با شما۳۴۳9999   : شماره کتابشناسی ملی
ماجراهای پسرک فضایی یک رمان کودک است. حتماً تا 
حالا داستان های کوتاه و یا بلند زیادی خوانده ای! نظرت در 
مورد هر کدام چیست؟ شاید بگویی داستان کوتاه ماجرایی 
باشد.  تأثیرگذار  و  زیبا  می تواند  که  ماجرایی  است،  کوتاه 
ماجرای  چندین  رمان  است؟  چطور  بلند  داستان  و  رمان 
پی در پی دارد. با قهرمان یا قهرمان های داستان بیشتر آشنا 
می شوی. با آن ها ارتباط برقرار می کنی و محیط زندگی اش 
را  جزئیات  و  ریزه کاری  این که  خلاصه  می شناسی.  را 
می بینی. برای همین وقتی رمان را می خوانی، دوست داری 
هر جا می روی، کتابت را هم با خودت ببری و بخوانی. یا 

وقتی به خانه برمی گردی اول به سراغ کتابت بروی.
به دنبال خودش  رمان دنیای بزرگ تری است که تو را 

می کشاند...
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یک گوجه فرنگي بزرگ از آسمان به طرف پایین مي آمد. 
شب بود و همه  جا تاریک. ولي این گوجه فرنگي بزرگ، 

نوراني بود و همه جا را روشن کرده بود.
جنگل از نور این گوجه فرنگي روشن شده بود. حیوان ها 
به  آرام  آرام  نوراني  و  بزرگ  بودند. گوجه فرنگي  ترسیده 
که  سنجابي  نشست.  درخت ها  وسط  و  شد  نزدیک  زمین 
افتاد پایین. کلاغ زاغي  بالاي درخت خوابیده بود، از ترس 
شکار  دنبال  که  روباهي  قارقار.  زیر  زد  و  پرید  خواب  از 
گوجه فرنگي  آن  شد.  دور  آن جا  از  و  دوید  مي گشت، 
به  دیگر  سیاره اي  از  که  بود  فضایي  سفینه ي  یک  بزرگ، 

زمین آمده بود.
شد.  خاموش  سفینه  چراغ هاي  کوتاهي،  مدت  از  پس 
از  قسمتي  بعد  مي زد.  چشمک  کوچک  چراغ  یک  فقط 
گوجه فرنگي باز شد و پسر کوچولویي هشت- نه ساله از آن 
بیرون آمد، پسر کوچولویي با قد متوسط و لاغر، چشم های 
قهوه اي و موهاي مشکي فرفري. او بلوز و شلوار آبي پوشیده 
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برش  و  دور  به  طولاني  مدتي  فضایي  کوچولوي  پسر  بود. 
نگاه کرد و دوباره توي سفینه اش برگشت. او از توي سفینه 
خیلي  جاهاي  مي توانست  حتي  ببیند.  را  بیرون  مي توانست 
وقتي  بود.  درخت  و  سبزه  از  پر  جا  همه  ببیند.  هم  را  دور 
هوا کمي روشن شد، مدتي صبر کرد و به صداهاي بیرون 
گوش داد. همه جا را به دقت نگاه کرد. همه چیز عادي و 
روبه راه بود. بعد دوباره از سفینه اش بیرون آمد. دکمه اي را 
که روي آن بود، فشار داد. با این کار، سفینه تبدیل به یک 
گوجه فرنگي کوچک شد. پسر کوچولوي فضایي آن را زیر 
بوته اي گذاشت. رویش را خوب پوشاند و به راه افتاد. مدتي 
در جنگل و بین درخت ها گشت. آن قدر رفت تا به دشت 
سرسبزي رسید. پسر کوچولویي را دید که این طرف و آن 
کند.  کار  چه  نمي دانست  و  بود  سرگردان  مي رفت.  طرف 
گفت:  ناراحتي  با  دید  را  فضایي  پسر  کوچولو،  پسر  وقتي 

»گوسفندم، تو گوسفندم را ندیدي؟«
او  بود و  ایستاده  پسر فضایي چیزي نگفت و همین طور 


